
 
  
  

  
  





 

 

  

 

 

تعهد و پرداخت محكوم به  فاءيوجوه افتراق ا يحقوق ليتحل
  متعهد و ثالثتوسط 

  بهنام عيسي زاده

  چكيده

ست كه موجب سقوط دين و برائت ا اثر اصلي پرداخت دين توسط مديون اين 
اگر دين طبق قانون و قرارداد في مابين پرداخت شود مديون تعهد . مديون مي شود 

اگر طلب . خود را اجرا كرده است و دين خود به خود و به طور طبيعي زائل مي شود
مستند به نوشته باشد ، پس از پرداخت دين توسط مديون طلبكار ديگر نفعي طلبكار 

در نگه داري سند ندارد و عرف طلبكار را ملتزم به رد سند بدهي به مديون مي كند 
كه نشانه وصول آن است ويا اينكه طلبكار رسيد جداگانه اي به مديون دهد مبني بر 

بايد اين رسيدي را كه طلبكار به او اينكه طلب خود را وصول كرده است و مديون 
. دهد در نزد خود نگه داري نمايد تا در برابر مطالبه احتمالي طلبكار آن را ارائه نمايد

در حالي كه اگر طلبكار سند اصلي دين را به مديون مسترد نمايد و مديون با از بين 
را تهديد بردن سند ديگر هيچ خطري مبني بر مطالبه مجدد دين توسط طلبكار او 

 .نمي كند
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آثار ايفاء تعهد و پرداخت محكوم به توسط ثالث در مقررات : اول بخش
 مختلف

راجع به پرداخت دين ديگري پيش بيني شده پرداخت دين به . م.ق 267آنچه در ماده 
موارد بسيار متعددي در مقررات كشور وجود دارد كه قصد اسقاط دين مي باشد و 

آنچه در اينجا ذكر . قانونگذار به پرداخت كننده غير ماذون حق رجوع به مديون را مي دهد
يك  267ست كه ماهيت حق رجوع به مديون اصلي در ماده ا آن ضروري است، اين

به ثالث منتقل نمي  رجوع شخصي است؛ يعني اينكه در اثر پرداخت دين بوسيله ثالث طلب
شود، بلكه قانونگذار به پرداخت كننده حق مي دهد معادل آنچه پرداخت نموده به مديون 

به عبارت ديگر چيزي كه ثالث پس از پرداخت از مديون اصلي مطالبه . اصلي رجوع كند
مي كند همان طلب قبلي نيست، بلكه يك حق رجوعي است كه قانونگذار به او داده است 

در مقابل همچنانكه گفته شد . مي گويند» حق رجوع شخصي«لاحا به آن كه اصط
قانونگذار بسياري از موارد را پيش بيني كرده است كه در آنها پرداخت ثالث موجب قائم 
مقامي او از طلبكار مي شود و پرداخت كننده به قائم مقامي از طلبكار حق مراجعه به 

ن دو موضوع را از هم تمييز داد؛ چون آثار متعددي مديون را دارد، كه از همين جا بايد اي
با . م.ق 267بر اين تشخيص مترتب است، از جمله اينكه در موارد حق رجوع موضوع ماده 

پرداخت ثالث تضمينات طلب به تبع اصل آن ساقط مي گردد و بالطبع ثالث در رجوع 
هد داشت، اما در بعدي به مديون اصلي حق استفاده از تضمينات فوق الذكر را نخوا

مواردي كه پرداخت موجب قائم مقامي و جانشيني مي گردد اصولا تضمينات طلب و 
طلب به ثالث پرداخت كننده منتقل مي شود و او مي توانداز به تبع اصلآنتوابع و اوصاف

  .آنها استفاده نمايد
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  حق رجوع غاصب پرداخت كننده بدل به ايادي ديگر: بند اول

بيان شده است مالك مي تواند عين مال مغصوبه و در صورت تلف  .م.ق 317در ماده
مثل يا قيمت مال مغصوب را از غاصب اول يا از هر يك از غاصبين بعدي مطالبه كند و در 

بيان مي كند كه اگر مالك رجوع كند به غاصبي كه مال مغصوب در يد او تلف  318ماده
رجوع به غاصبين لاحق و كسي كه نشده است و اگر آن غاصب جبران خسارت كند حق 

مال در يد او تلف شده را دارد، حتي اگر اين پرداخت بدون اذن آنها انجام شده باشد، با 
قانون مدني مبني بر ممنوعيت حق رجوع پرداخت  267توجه به قاعده كلي موضوع ماده 

ساسي كننده به مديون، در مواردي كه پرداخت بدون اذن انجام مي گيرد، اين سوال ا
مطرح مي شود كه مبناي حق رجوع پرداخت كننده بدون اذن چيست؟ ذيلا به بررسي آن 

  :مي پردازيم

مبناء رجوع غاصب پرداخت كننده بدل به غاصبين لاحق چيست؟ در اين زمينه آراء و 
  :نظريات مختلفي ارائه شده كه بررسي مي كنيم

صبي كه مال در يد او تلف در فقه رجوع غاصب پرداخت كننده به غاصبين لاحق و غا
  1 .شده است سه نظريه وجود دارد

  :نظريه ضمان) 1 

ضمان مال بر عهده دست نامشروع است تا آن را به صاحبش «: به موجب اين نظريه
منظور اين است كه همه غاصبين در برابر صاحب مال ضامن هستند و هر كدام  2».بازگرداند

غاصب اول ضامن رد عين مال و  .از غاصبين ضامن چيزي هستند كه بر آن استيلا يافته اند
در صورت تلف آن بايد بدل را رد كند، ولي از غاصب اولي به بعد هر غاصب ضامن مالي 
                                                             

  104ش دكتر عباسعلي دارويي، همان منبع، - 1
 )قاعده علي اليد(علي اليد ماخذت حتي توديه  - 2
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اگر مالك به يكي از  ز خود بوده است؛ از اينرواست كه بدل آن بر ذمه غاصب پيش ا

غاصبان رجوع كند و آن غاصب جبران خسارت كند، مي تواند به لاحق خود رجوع كند 
  1 .ولي حق رجوع به ما قبل خود را ندارد

  :نظريه معاوضه) 2

برخي ديگر از فقها معتقدند بين پرداخت غاصب و عين مغصوبه نوعي معاوضه صورت 
طابق قواعد عمومي معاملات، معوض به ملكيت شخصي در مي آيد كه مي گيرد كه م

در اين فرض غاصب بدل مال را به مالك مي دهد و مالك صاحب . عوض را پرداخته است
مي تواند به غاصبان متأخر رجوع  2آن مي شود و غاصب پرداخت كننده به جانشيني مالك

  3.كند

  :نظريه انتقال ذمه آخرين غاصب) 3

ريه غاصبان به دو دسته مديون و مسئول تقسيم مي شوند، غاصبي كه مال در يد در اين نظ
او تلف شده است مديون واقعي و اصلي دين است و غاصبين ديگر فقط مسئول جبران 
خسارت مالك مي باشند؛ چون اگر مديون واقعي و اصلي به مالك جبران خسارت كند 

كه مديون نيست بلكه مسئول است، جبران حق رجوع به ديگران را ندارد، ولي اگر غاصبي 
خسارت كند مي توانيم بگوئيم جانشين مديون واقعي مي باشد پس او حق رجوع به  لاحق 

  4.و غاصبي كه مال در يد او تلف شده را دارد

 

                                                             
  127، ص104ش  دكتر عباسعلي دارويي، همان منبع، - 1
 .مظور از جانشيني در اين جانشيني ناشي از انتقال مال است نه جانشيني با پرداخت - 2
   186، ص 1سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي، حاشيه بر مكاسب، چاپ سنگي، ج - 3
  34، چاپ سنگي ، نجف ، ص 37شيخ محمد حسن نجفي، جواهرالكلام، ج - 4
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  1نقد و بررسي نظريات: بند دوم 

در اين نظريه بيان  .با يك ايراد و اشكال اساسي مواجه است) نظريه ضمان( نظريه نخستين
مي كند كه هر غاصب در مقابل مالك ضامن ذمه غاصبان پيش از خود نيز هستند ولي در 
مقدمه اين نظريه بيان شد كه غاصب حقي بر ماقبل خود ندارد و مي تواند خسارت را از 
لاحق خود بگيرد، در حاليكه مطابق قواعد عمومي ضمان،اگر هر غاصب، ضامن غاصب 

  .اشد بايد پس از جبران خسارت به آنها رجوع كند و نه به لاحقين خودماقبل خود ب

به نظر صحيح و اصولي نمي باشد؛ زيرا اگر مال مغصوب ) نظريه معاوضه( نظريه دوم
تلف شده باشد ديگر چيزي باقي نمي ماند كه در ازاء پرداخت بدل به عنوان معوض به 

  .مالكيت غاصب پرداخت كننده درآيد

همان جانشيني با پرداخت است؛ زيرا آنچه  )نظريه انتقال ذمه آخرين غاصب( نظريه سوم
در ذمه آخرين غاصب قرار مي گيرد همان طلب مالك است كه به غاصب پرداخت كننده 

  .منتقل مي شود

اگر مالك به غاصبي كه مال مغصوب در يد او . م.ق 318به نظر مي رسد كه طبق ماده
رجوع به غاصبان ديگر را ندارد؛ زيرا آن غاصب مديون تلف شده است رجوع كند او حق 

است نه مسئول، ولي اگر مالك به غاصبي كه مال در دست او تلف نشده است رجوع كند، 
آن غاصب پس از جبران خسارت مي تواند به غاصبي كه مال مغصوب در يد او تلف شده 

الك است و مي است رجوع كند؛ چون غاصب پرداخت كننده به حكم قانون جانشين م
تواند پس از پرداخت به مالك، به غاصبي كه عين مغصوبه در نزد او تلف شده است رجوع 

در  .م.ق 267كند و به نظر مي رسد رجوع غاصب پرداخت كننده به غاصب مديون با ماده 

                                                             
 104ش دكتر عباسعلي دارويي، همان منبع، - 1
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تعارض نمي باشد؛ زيرا اين ماده براي فرضي است كه بيگانه اي به اختيار خود اين ديون را 
  1.زدبپردا

  :بر نظريه سوم نيز مي توان دو ايراد وارد كرد

اگر غاصب پرداخت كننده را جانشين مالك بدانيم، غاصب پس از پرداخت : اول اينكه
حق رجوع به غاصبي كه عين مغصوبه در يد او تلف شده را دارد ولي بر چه مبنايي غاصب 

  پرداخت كننده حق رجوع به لاحقين خود را دارد؟

چرا غاصب پرداخت كننده فقط مي تواند به كسي كه عين مغصوبه در : ينكهايراد دوم ا
  .دست او تلف شده است و يا لاحقين خود رجوع كند و حق رجوع به ماقبل خود را ندارد

براي پاسخ دادن به ايراد اول به نظر مي رسد كه رجوع به غاصبي كه عين مغصوبه در 
او مديون واقعي جبران خسارت مالك است دست او تلف شده است به خاطر اين است كه 

در واقع تضمين است كه قانونگذار براي حمايت از ) مسئول(و مسئوليت ديگر غاصبين 
غاصب پرداخت كننده جانشين مالك مي شود و وثائق و تضمينات .مالك قرار داده است

ايراد  به نظر مي رسد كه 2طلب به تبع اصل طلب به غاصب پرداخته كننده منتقل مي شود
دوم را بتوان با قاعده تسبيب توجيه كرد، بدين عبارت كه هر غاصب با مسلط شدن بر مال 
مانع از آن مي شود كه عين مال به مالك رد شود و از ضمان خارج شود، در حالي كه 
غاصبين پيش از خود چنين رابطه اي با او ندارند، بنابراين طبيعي است كه او حق رجوع به 

اما عيبي كه به نظر مي رسد اين است كه اگر حق رجوع غاصب پرداخت .ردلاحقين را دا
كننده به لاحقين بر مبناي تسبيب در خسارت او به وسيله لاحقين باشد و با توجه به اينكه 

                                                             
 129ص دكتر عباسعلي دارويي، همان منبع، - 1
 481دكتر ناصر كاتوزيان، منبع پيشين، ش - 2
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در نظريه تسبيب تقصير مسبب شرط مسئوليت اوست، پس غاصب پرداخت كننده فقط در 

استيلاء يافته باشند، مي تواند به آنها  صورتي كه غاصبين لاحق عدوانا بر مال مغصوب
رجوع كند؛ چون اگر شخص با علم به مغصوبه بودن مال آن را خريداري كند غاصب 
فروشنده نبايد به آن رجوع كند؛ در واقع او اقدام به فروش كرده است و خريدار مرتكب 

تواند به  غاصب پرداخت كننده مي. م.ق 324تقصير نشده است، در حالي كه مطابق ماده 
اگر بخواهيم بپذيريم كه غاصب پرداخت كننده جانشين 1.غاصب بعد از خود رجوع كند

رجوع كند، از اينرو غاصبي هم ) لاحق، سابق(مالك مي باشد، مي تواند به تمام غاصبين 
كه طلب غاصب پرداخت كننده را پرداخت كرده، آن غاصب هم حق رجوع به همه 

به . كننده اول را دارد كه اين باعث دور بي پايان مي شود غاصبين، حتي به غاصب پرداخت
نظر مي رسد هدف اصلي تضامن در غصب براي حمايت از مالك باشد و جايز نيست كه 

اما هميشه روال اين طور نيست كه 2از غاصب پرداخت كننده نيز چنين حمايتي انجام شود
كه گاهي اوقات جهت رجوع غاصب پرداخت كننده حق رجوع به لاحق را داشته باشد، بل

تغيير كرده و غاصب پرداخت كننده بايد به يد سابق خود برگردد و آن هم در حالتي است 
كه شخصي مالي را از ديگري مي خرد و نسبت به غصبي بودن آن جاهل است؛ طبق ماده 

  3 .بايد مال را به مالك برگرداند و حق رجوع به فروشنده را دارد. م.ق 325

  قابل طرح است كه مبناي رجوع خريدار جاهل به غصب به يد قبلي چيست؟سوالي كه 

                                                             
در صورتي كه مشتري عالم به غصب باشد ، حكم رجوع هر يك از بايع و مشتري « : بيان مي كند. م.ق 324ماده  - 1

 ». به يكديگر در آنچه كه مالك از آنها گرفته است، حكم غاصب از غاصب بوده، تابع مقررات فوق خواهد بود
  دكتر ناصر كاتوزيان، منبع پيشين - 2
 131، ص106ش همان منبع، دكتر عباسعلي دارويي، - 3



 

 

| 8 

ش 
ش ملي مطالعات و پژوه

هماي
 

هاي علمي علوم انساني، موسسه قانون
يار،دانشگاه آزاد اسلامي، اسفند

ماه
1397

به نظر مي رسد كه ضمان بايع نسبت خريدار جاهل در حكم مديون اصلي و نهايي است، 
اما عيب اين توجيه اين . ؛ چون فروشنده، خريدار را مغرور كرده است1نه قاعده غصب

غير مقصر تفاوتي قائل نشده است و او را  بين فروشنده مقصر و. م.ق 325است كه در ماده 
  .به طور مطلق در برابر خريدار جاهل مسئول مي داند

بنظر مي رسد در مورد رجوع به فروشنده بايد بين گرفتن ثمن يا گرفتن خسارت تمايز 
  :قائل شد

اگر معامله باطل باشد مشتري براي گرفتن ثمن به بايع رجوع مي كند؛ زيرا قانونگذار در 
بيان مي كند كه بيع باطل اثري در تملك ندارد و بايع و مشتري بايد آنچه را . م.ق 365هماد

، ولي در مورد مطالبه خسارت بايد )ضمان درك(كه تمليك كرده اند مسترد نمايند 
خسارات نوع اول كليه خساراتي است كه به مالك : خسارات را به دو قسمت تقسيم كرد

خريدار جاهل مطالبه كرده است؛ مانند منافع مال مغصوب كه به وارد شده است و مالك از 
نظر مي رسد مبناء رجوع خريدار جاهل به فروشنده جانشيني با پرداخت است؛ زيرا قانون 
خريدار جاهل را جانشين بايع غاصب دانسته است و آنچه خريدار جاهل به مالك پرداخت 

يدار مسئول است نه مديون بايع مديون كرده است در واقع مربوط به دين بايع است و خر
ولي نوع دوم خساراتي است كه به خريدار جاهل در اثر .اصلي و نهايي اين دين مي باشد

بطلان معامله وارد شده است كه مبناي رجوع خريدار جاهل را بايد از باب قواعد عمومي 
جاهل باعث شده دانست؛ زيرا بايع با فروش مال غير به خريدار ) تسبيب(مسئوليت مدني 

                                                             
 .م.ق 325ذيل ماده  82ميزان سالدكتر ناصر كاتوزيان، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، چاپ هشتم، انتشارات  - 1
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7
است كه معامله باطل باشد و به سبب بطلان معامله به خريدار جاهل خساراتي وارد شده 

   1.باشد

  2حق رجوع پرداخت كننده نفقه اقارب: بخش دوم

ملزم به انفاق به ) صعودي، نزولي(در قانون مدني ايران اقارب نسبي در خط عمودي 
قانون مدني  1199ماده.مشخص كرده است يكديگرند و ترتيب تقدم و تأخر متعهدين را

نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق «: بيان مي كند كه
به عهده اجداد پدري است با رعايت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدري 

ولي قادر به انفاق نباشد  هر گاه مادر هم زنده. و يا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است
با رعايت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادري و جدات پدري واجب النفقه 
است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حيث درجه اقربيت مساوي باشند نفقه را 

هم هر گاه يك نفر «: بيان مي كند كه. م.ق 1201و ماده».بايد به حصه مساوي تأديه كنند
در خط عمودي صعودي و هم در خط عمودي نزولي اقارب داشته باشد كه از حيث الزام 
. به انفاق در درجه مساوي هستند نفقه او را بايد اقارب مزبور به حصه متساوي تأديه كنند

بنابراين اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشند نفقه او را بايد پدر و اولاد 
اوياً تأديه كنند بدون اينكه سهمي بدهد و همچنين اگر مستحق نفقه مادر و اولاد او متس

اين سوال قابل طرح است ».بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد مادر و اولاد متساوياً بدهند

                                                             
دكتر ناصر كاتوزيان درباره مبناي حق رجوع غاصب . 132، ص106ش دكتر عباسعلي دارويي، همان منبع، - 1

اينكه غاصب پرداخت كننده نسبت به مقدار زايد : را اختصارا بيان كرده اندپرداخت كننده به ايادي قبلي دو نظريه 
ضامن ديگران بوده و حق دارد همان را سرشكن كند و نظريه ديگر اينكه هر غاصب نماينده ديگر غاصبين در 

دكتر ناصر . ك.ر. بنظر مي رسد اين تحليل ها فرضي بوده و مبتني بر واقعيت نمي باشد. پرداخت سهم آنها بوده است
 236-235كاتوزيان ، حقوق تعهدات ، صص 

 107ش دكتر عباسعلي دارويي، همان منبع، - 2
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كه اگر شخص كه واجب النفقه است داراي اجداد و جدات مادري و جدات پدري كه از 
يا آنها به طور مساوي در مقابل واجب النفقه ملزم به انفاق حيث درجه مساوي باشند، آ

هستند يا اينكه تعهد هر يك از متعهدين به پرداخت نفقه يك تعهد كامل است و فقط در 
روابط شخصي خود متعهدين اين تعهد به نسبت مساوي تقسيم مي شود؟تفاوت بين اين دو 

بل واجب النفقه ملزم به انفاق باشند فرض در اين است كه اگر آنها به طور مساوي در مقا
يك نوع مسئوليت اشتراكي يا نسبي است، ولي در صورت اخيرالذكر هر يك از متعهدين 
ملزم به پرداخت كل نفقه هستند لذا يك نوع مسئوليت تضامني و در مقابل افراد واجب 

متعهدي  النفقه وجود دارد ولي در روابط بين خود متعهدين مسئوليت نسبي حاكم است و
كه تمام نفقه فرد واجب النفقه را پرداخت كرده است در قسمتي كه مازاد بر سهم خود مي 

اگر : در خصوص سوال اول.باشد ثالثي است كه دين ديگري را پرداخت نموده است
شخصي كه واجب النفقه است داراي اقارب متعدد با درجه مساوي باشد، ولي اولاد نداشته 

م كه مقرر .ق 1201و  1199اشتراكي است يا تضامني، با استناد به موادباشد آيا تعهد آنها 
صرفاً ) تأديه(مي كند كه آنها بايد حصه را به مساوي تأديه كند،بر فرض كه منظور از كلمه 

پرداخت باشد و معتقد باشيم ماده موصوف در مورد حدود مسئوليت بحثي نكرده است، 
يران در فرض مسئوليتهاي جمعي اصل بر نسبي بودن قابل انكار نيست كه در نظام حقوقي ا

مسئوليت است و مسئوليت تضامني خلاف اصل است و نياز به تصريح دارد و فقها در اين 
  1.مورد اجماع دارند

                                                             
،ص  1366، كتاب النكاح، انتشارات دارالكتب الاسلاميه، چاپ دوم31شيخ محمد حسن نجفي، جواهرالكلام، ج - 1

 178ات دارالفكر، چاپ چهارم ، ص الدمشقيه، انتشار لمعه) شهيد اول(محمد بن جمال الدين مكي العاملي و  381
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با مقدمه فوق الذكر حال اين مسئله در اينجا قابل طرح است كه اگر يكي از انفاق 

مسئوليت نسبي بين آنها است پس تكليف  كنندگان معسر شود با توجه به اينكه اصل بر
  فردي كه واجب النفقه مي باشد چيست؟

كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد «: مقرر مي دارد. م.ق 1198ماده
. يعني بتواند نفقه بدهد بدون اينكه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد

ات و وضع زندگاني شخص او در جامعه در نظر گرفته براي تشخيص تمكن بايد كليه تعهد
با توجه به اين ماده به نظر مي رسد كه اگر انفاق كنندگان متعدد باشند بايد سهم » .شود

شخصي را كه معسر است بين خودشان تقسيم كنند و پرداخت كنند و اگر غير از فرد معسر 
ملزم به پرداخت كل نفقه، فرد تنها يك فرد متعهد به پرداخت نفقه باشد همان يك نفر 

واجب النفقه مي باشد و بايد آن شخص هم از دادن كل نفقه دچار مضيقه نگردد و اگر 
شخص معسر در آينده مال دار شود انفاق كنندگان نمي توانند براي آنچه كه قبلاً از بابت 

چون در واقع راجع به  1سهم معسر پرداخت كرده بودند به آن شخص رجوع كنند؛
بر ذمه اشخاص ملي مستقر شده )نفقه(رداخت نفقه ديني متوجه معسر نگرديده و كل دين پ

  .و آنها در واقع دين خود را پرداخت كرده اند ، نه دين شخص معسر را

اگر بعضي از انفاق كنندگان غايب يا مستنكف باشند، : سوال ديگري قابل طرح است
  تكليف فرد واجب النفقه چه مي باشد؟

                                                             

 519، ش1372كاتوزيان، حقوق خانواده، جلد دوم، انتشارات شركت انتشار، چاپ سوم ، تهران ناصر دكتر   1-
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ست كه اگر غير از فرد غايب يا مستنكف، انفاق كننده يك نفر باشد بايد ا پاسخ اين
همان يك نفر تمام نفقه را پرداخت نمايند ولي اگر انفاق كنندگان متعدد باشد بايد سهم 

  1.شخص غايب يا مستنكف بين انفاق كنندگان ديگر تقسيم شود

دين ديگري را از بابت (منفقاني كه سهم منفق غايب يا مستنكف را پرداخت كرده اند 
به حكم قانون جانشين شخص واجب النفقه محسوب مي شوند، ) نفقه پرداخت كرده اند 

ولي مي توانند به غايب بعد از حضور مستنكف رجوع كنند؛ چون مازاد آنچه را كه ديگر 
  .د مربوط به دين غايب يا مستنكف بوده استانفاق كنندگان پرداخت كرده ان

هدف اصلي . به نظر مي رسد حكم اين فرض با قياس از فرض اعسار به دست آمده است
و نهايي از پرداخت نفقه، رفع نياز متعارف شخص واجب النفقه مي باشد؛ بنابراين اگر گفته 

جب النفقه مي شود كه  پرداخت برخي از انفاق كنندگان موجب رفع نياز از شخص وا
در بحث اعسار يكي از منفقان بيان شد كه  2.شود،هدف اصلي اين نهاد برآورده نمي شود

سهم شخص معسر بايد بين انفاق كنندگان تقسيم شود پس به نظر مي رسد كه قصد اوليه و 
اساسي قانونگذار پرداخت تمام نفقه، به فرد واجب نفقه از سوي اقارب مي باشد؛ پس هر 

كان پرداخت تمام نفقه نباشد بايد بين انفاق كنندگان ديگر تقسيم شود، از اينرو جا كه ام
غيبت و استنكاف شخص نمي تواند بهانه اي براي فرار شخص از پرداخت نفقه باشد، پس 
  . بايد ديگر انفاق كنندگان پرداخت نمايند و بعد به شخص غايب و مستنكف رجوع نمايند

ست و اعسار يا غيبت يا استنكاف منفق يك حكم ثانوي پرداخت نفقه يك حكم اوليه ا
در موارد غيبت يا استنكاف از «: قانونگذار بيان مي كند كه. م.ق 1205است و در ماده

                                                             
 522همان منبع، ش - 1
 139، ص108ش دكتر عباسعلي دارويي، همان منبع، - 2
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پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد، دادگاه مي 

اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا  تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از
متكفل مخارج آن قرار دهد و در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد 
همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازد و از شخص 

ه همسر غايب يا قسمت اخير اين ماده بيان مي كند ك».غايب يا مستنكف مطالبه نمايد
مستنكف يا ديگري مي تواند با اجازه دادگاه نفقه را بپردازد به نظر مي رسد كه قانونگذار 
به آنها جانشيني با پرداخت داده است كه از مصاديق جانشيني قانوني است و به نظر مي 

از باب مسامحه بوده است؛ زيرا قرض يك عقد است و نياز به » قرض «رسد استعمال واژه 
كه سهم ديگر انفاق ) ثالثي(به منفقي . م.ق 1209قبول دارد، پس قانونگذار طبق ماده 

را پرداخت كرده است، از باب جانشيني شخص واجب النفقه حق ) دين ديگري(كنندگان 
  .رجوع به انفاق كننده اي را كه در غيبت است يا استنكاف كرده است ، مي دهد

كننده خسارات زيانديده به حق رجوع كارفرماي پرداخت : بخش سوم
  كارگر مقصر

كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند «: قانون مسئوليت مدني بيان مي كند كه 12ماده
مسئول جبران خساراتي مي باشند كه از طرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين 

تمام احتياط هائي كه انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اينكه محرز شود 
اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي نموده به عمل آورده يا اينكه اگر احتياط هاي مزبور به 

كارفرما مي تواند به وارد . عمل مي آوردند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي بود
شامل  12ماده».كننده خسارت در صورتي كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد

بخش اول كارفرمايان را در مقابل خساراتي كه كارگران يا كاركنان او به : دو بخش است
اشخاص ثالث وارد مي كند مسئول مي شناسد و قانونگذار براي حمايت از زيان ديده و 
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تضمين جبران خسارت اشخاص ثالث وضع كرده است و از طرف ديگر كارفرما از كار 
لت مسئول دانستن كارفرما را براي اين است كه كارفرما در كارگر هم سود برده است و ع

انتخاب كارگر و نظارت بر اعمال كارگر بي احتياطي كرده است و از بي احتياطي كارفرما 
شخص ثالث زيان ديده است و قانونگذار براي كارفرما فرض تقصير را در نظر گرفته 

با .ديده مبتني بر تقصير استزيان  2ولي مسئوليت كارگر در مقابل شخص ثالث 1است،
توجه به اينكه قانونگذار براي كارفرما فرض تقصير را در نظر گرفته است، لازم نيست كه 
زيان ديده تقصير كارفرما را ثابت كند همين كه زيان ديده ثابت كند كه زيان وارده به او 

ه كارفرما ناشي از فعل كارگر بوده است كافي است و كارفرما مسئول است، مگر اينك
اثبات كند كه تقصير نكرده است و يا اينكه اگر تمام احتياط لازم را هم انجام مي داد مانع 

قانون مسئوليت مدني بيان مي كند كه كارفرما  12ولي بخش دوم ماده.ورود ضرر نمي شد
پس از جبران خسارت، زيان ديده مي تواند به كارگر رجوع كند مشروط بر اينكه تقصير 

با توجه به مراتب فوق الذكر مسئوليت كارفرما در مقابل زيان ديده 3.ا ثابت نمايدكارگر ر
مبتني بر فرض تقصير است و مسئوليت كارگر در مقابل ثالث و كارفرما مبتني بر تقصير 

حال سوالي كه به ذهن خطور مي كند اين است كه كارفرما پس از جبران خسارت 4است،
راجع به   رجوع كند؟) عامل ورود زيان(ي مي تواند به كارگر زيان ديده، بر چه مبنا و اساس

   5:اين سوال مي توان دو نوع تحليل متفاوت ارائه كرد

                                                             
و دكتر سيد مرتضي قاسم زاده ، الزامها و مسئوليت مدني بدون  257، ش1دكتر ناصر كاتوزيان، مسئوليت مدني، ج - 1

  65، ص  1387قرارداد ، انتشارات ميزان، چاپ پنجم ، تهران 
  .كارگر عامل زيان در مقابل اشخاص ثالث مسئول است. م.م.ق 14مطابق ماده - 2
 .)م.م.ق 1ماده (چون مسئوليت مدني، علي الاصول، مبتني بر تقصير است  - 3

  .در مقابل شخص ثالث زيان ديده مسئول است كارگر عامل زيان،. م.م.ق 14مطابق ماده   4-
 144تا  145،  صص109دكتر عباسعلي دارويي، همان منبع،  ش - 5
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  رجوع به كارگر از باب مسئوليت مدني كارگر در مقابل كارفرما: بند اول

كارگر با ارتكاب فعل زيانبار باعث شده است كه كارفرما در مقابل زيان ديده جبران 
ند و سبب اصلي اين ضرر به كارفرما، خسارتي است كه كارگر وارد كرده خسارت ك

 1به بعد قانون مدني و ماده 33است، در نتيجه كارگر مطابق قواعد مسئوليت مدني مواد
قانون مسئوليت مدني در مقابل كارفرما مسئول است و آنچه كه كارفرما به زيان ديده 

  .قديم كندپرداخت كرده است را بايد كارگر به او ت

ايرادي كه به اين پاسخ داده مي شود اين است كه بين فعل كارگر و مسئوليت كارفرما 
ضرر  -1: درمقابل زيان ديده رابطه مستقيم وجود ندارد؛ زيرا براي مطالبه خسارت بايد

رابطه سببيت بين فعل شخص و زيان وارده  -3. فعل شخص زيانبار باشد -2. مستقيم باشد
  .باشدوجود داشته 

هر چند كه اگر كارگر مرتكب فعل زيانبار نمي شد كارفرما مسئول جبران خسارت نبود، 
ولي به نظر مي رسد كه مسئوليت كارفرما به طور مستقيم ناشي از حكم قانون است و 

قانون مسئوليت مدني كارفرما را مسئول جبران خسارت دانسته  12قانونگذار طبق ماده 
  . ني نبود به هيچ وجه كارفرما مسئول اعمال كارگر نبوداست، اگر اين حكم قانو

حق رجوع كارفرما به كارگر عامل زيان از باب جانشيني با : بند دوم
  پرداخت

قانون مسئوليت مدني و اصول حقوقي به نظر مي رسد زيان  12با توجه به منطوق ماده 
مبناي فرض تقصير رجوع  ديده مي تواند هم به كارگر بر مبناي تقصير و هم به كارفرما بر

كند،اما واقعيت اين است كه در مواقعي كه خسارت ناشي از تقصير كارگر است، مديون 
اصلي اين خسارت، كارگر مي باشد و قانونگذار براي حمايت از زيان ديده كه با كارگر 
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معسر روبه رو نشود براي كارفرما فرض تقصير پيش بيني كرده است، از اينرو كارگر 
اصلي و واقعي اين حادثه است، كارفرما فقط مسئول است، لذا آنچه را كه كارفرما  مديون

به زيان ديده مي پردازد، ديني است كه كارگر مديون آن بوده است، پس كارفرما با 
به حكم قانون جانشين قانوني زيان ديده براي رجوع به كارگر ) ثالث(پرداخت دين كارگر 
كه رجوع كارفرما به كارگر را منوط . م.م.ق 12ديگر ماده از طرف . عامل زيان مي باشد

به تقصير كارگر دانسته است، بنا بر اين اگر كارگر مرتكب تقصير نشده باشد جانشيني 
كارفرما هم منتفي مي شود و اگر كارفرما نتواند تقصير كارگر را اثبات كند، مي توان 

كسي كه دين خود را مي پردازد،  گفت كه او مديون واقعي دين بوده است و بديهي است
  .حق رجوع به ديگري را ندارد

الاجراء و طرز  نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم آئين 7ماده : بخش چهارم
 1387/ 19/6رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب

الاجراء و طرز رسيدگي به  نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم آئين7قانونگذار در ماده 
  :مقرر مي دارد 1387 /19/6شكايت از عمليات اجرائي مصوب

هرگاه احدي از ورثه قبل از صدور اجرائيه دين مورث خود را پرداخت نمايد، « 
الارث  تواند عليه ساير وراث نسبت به سهم كار مي مقام طلب كننده به عنوان قائم پرداخت

  ».آنان مبادرت به صدور اجرائيه نمايد

الاجراء و طرز رسيدگي به  نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم آئين 6ادهدر تقنين سابق م
اين قائم مقامي و حق رجوع را بصورت  6/4/1355شكايت از عمليات اجرائي مصوب

محدود و در مورد خاص پذيرفته بود، كه همچنانكه گذشت با مباني قاعده قائم مقامي با 
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 34ماده  1در مورد قسمت اخير تبصره «: ت اين ماده مقرر مي داش 1.پرداخت انطباق داشت

مكرر اصلاحي هرگاه احدي از ورثه قبل از صدور اجرائيه دين مورث خود را پرداخت 
تواند با توجه به قسمت اخير تبصره  كار مي مقام طلب كننده به عنوان قائم نمايد، پرداخت

آنها مبادرت به  الارث مذكور و رعايت مقررات مربوطه عليه ساير وراث نسبت به سهم
  ».صدور اجرائيه نمايد

بنابراين آئين نامه سابق قلمرو شمول و موضوع حكم مقرر در آن ماده را محدود به 
نموده بود و اين تبصره  صرفا ناظر به معاملات با حق  2مكرر اصلاحي 34ماده  1تبصره 

                                                             
همچنانكه گدشت در معاملات با حق استرداد با فوت مالك و انتقال قهري مال موضوع حق استرداد به وراث   - 1

اي بتواند با پرداخت سهم گونه  نيست كه هر ورثهيعني، اين. شوداسترداد تجزيه نمي مالك، حق وثيقه صاحب حق
حق صاحب حق . م.ق 783خود از دين مورث، حصه خود از مال مورد حق استرداد را فك كند، بلكه بموجب ماده 
جزاي مال در مقابل اجزاي استرداد يك حق بسيط است و تمام مال مورد وثيقه در مقابل تمام طلب وي وثيقه است، نه ا

به اين ترتيب، ممكن است برخي از وراث حاضر به پرداخت سهم خود از دين مورث نباشند در نتيجه بستانكار . طلب
مال موضوع حق استرداد را به مزايده بگذارد كه به نفع برخي از وراث نخواهد بود، لذا براي دفع ضرر اين حق به او 

ماه  8اين خطر بزرگ براي هر يك از وراث وجود دارد كه پس از انقضاء مدت  داده شده است، از سوي ديگر
قانونگذار . قانون ثبت اقدام به تملك كل وثيقه در قبال طلب ناچيز خود نمايد 34بستانكار بموجب حكم مقرر در ماده 

م دين مورث نسبت به جهت حمايت از حقوق چنين وراثي و جلوگيري از ضرر آنها به آنها اجازه داده است كه تما
بستانكار را پرداخته و نسبت به حصه ديگر وراث به آنها رجوع كند و مال مزبور هم جهت تضمين طلب وي نسبت به 

 .اگرچه همچنانكه گفته شد با مصوبه اخير قوه قضائيه فلسفه اخير الذكر منتفي است. ديگر وراث در وثيقه او باقي بماند

هر بستانكاري كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد ... «: 1351اصلاحي  مكرر 34قسمت اخير ماده  - 2
تواند تمامي بدهي موضوع سند به بستانكار ديگر و حقوق دولت را پرداخت و يا در صندوق ثبت و يا هر مرجع نيز مي

هر گاه مدت سند . ثبت بنمايد نمايد توديع و تقاضاي استيفاي حقوق خود را از ادارهديگري كه اداره ثبت تعيين مي
  ».بايد حق بستانكار تا آخر مدت رعايت شودباقي باشد 

  . انتقال قهري حق استرداد به وراث بدهكار موجب تجزيه مورد معامله نخواهد بود« -1تبصره
صورت تمام بدهي و خسارت قانوني و حق اجرا در  هر گاه قبل از صدور اجرائيه يا قبل از خاتمه عمليات اجرايي

صدور اجرائيه از ناحيه او از وراث مديون در صندوق ثبت يا مرجع ديگري كه اداره ثبت تعيين نمايد توديع شود مال 
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اثر فوت متعهد استرداد مي باشد و فقط فرضي كه مال موضوع معاملات با حق استرداد در 
سند اجرايي به وراث مي رسد شامل مي شد و حكمي فراتر از آن نداشت، لكن آئين نامه 
جديد به طور مطلق اين قائم مقامي و حق رجوع به ساير وراث را پيش بيني كرده است و 
اين ترديد بوجود مي آيد آيا اين حكم با اين اطلاق و گستردگي شمول در تمام مصاديق 

اط موجه يكي از وراث با كل ماترك و ساير وراث و دين متعلق به تركه به آن موجب ارتب
بموجب قانون ملزم به پرداخت دين (صورتي كه در مبناي قائم مقامي با پرداخت گفته شد 

، مي شود؟ ممكن است گفته )بوده يا در پرداخت دين ديگري ذينفع بوده) مورث(ديگري
الب معاملات با حق استرداد نبوده و مستظهر به وثيقه شود در مواردي كه طلب طلبكار در ق

نمي باشد هر يك از وراث با مشكل غير قابل تجزيه بودن دين، به شرحي كه گذشت، 
مواجه نيستند، لذا الزام يا اضطراري يا نفع موجهي در پرداخت كل طلب طلبكار و بدهي 

كتفا كند؛ از اينرو قانونگذار متعلق به كل ماترك ندارد و مي تواند به پرداخت حصه خود ا
 267با اين گشاده دستي از مباني قاعده فراتر رفته است و استثناء غير منطقي بزرگي بر ماده 

بنظر مي رسد در اين قضاوت نبايد تاجيل كرد و با تامل  . قانون مدني وارد كرده است
مور حسبي بنظر مي رسد با مطالعه مقررات قانون مدني و قانون ا: بيشتر به اين شبهه پرداخت

هر يك از وراث به نوعي با مشكل غير قابل تجزيه بودن ديون راجع به تركه مواجه هستند، 
بگونه اي كه ممكن است براي استيفاء حقوق خود چاره اي جز پرداخت كل ديون راجع 

  :به تركه نداشته باشند

                                                                                                                                               

گيرد در اين مورد هرگاه هر يك از وراث به نسبت سهم الارث بدهي خود مورد معامله در وثيقه وراث مزبور قرار مي
  .ورد وثيقه به نفع او آزاد خواهد شدرا به وراث مزبور بپردازد به همان نسبت از م

ترتيب و نحوه وصول طلب وارث پرداخت كننده دين از ساير وراث به موجب آئين نامه وزارت دادگستري خواهد 
  ».بود
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وراث حق تصرف در قانون امور حسبي  بعد از تصفيه است كه   229طبق ماده ماده 

ماترك را دارند لذا هر يك از وراث براي محروم نماندن از تصرف مادي،كه اثر اصلي 
اين ماده مقرر مي .مالكيت است، در ماترك و ارثيه خود ناچار از پرداخت ديون است

تصرفات ورثه در تركه از قبيل فروش  و صلح  و هبه و غيره نافذ نيست مگر بعد از  « :دارد
  ».بستانكاران و يا اداء ديوناجازه 

هرگاه تركه ميت قبل از اداء ديون تقسيم شود «: قانون مدني نيز مقرر مي دارد 606ماده 
ويا بعد از تقسيم معلوم شود كه بر ميت ديني بوده طلبكار بايد به هر يك از وراث به نسبت 

ر مي تواند براي سهم او رجوع كند و اگر يك يا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبكا
  ».سهم معسر يا معسرين نيز به وراث ديگر رجوع نمايد

مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفي «: قانون مدني مقرر داشته 868از سوي ديگر ماده 
  870وماده » .مستقر نمي گردد مگر پس از اداء حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته

را منوط به پرداخت كليه حقوق راجع به تركه نموده  آن قانون نيز تقسيم ماترك بين وراث
  . است

بنابراين مقررات موصوف اين  ديون راجع به ماترك را غير قابل تجزيه تبديل كرده 
براي اينكه وارثي بتواند در ماترك دخل و تصرف كند نمي تواند  است، بگونه اي كه

متوفي اكتفاء كند بلكه بايد كل صرفا به پرداخت ديون به اندازه سهم خود از ماترك ديون 
باتوجه به مراتب فوق شتاب در تصفيه تركه امري معقول است و مي .دين پرداخت گردد

   1.تواند حكمت اين قائم مقامي باشد

                                                             
   696دكتر محمد جعفرجعفري لنگرودي ، دايرة المعارف حقوق مدني و تجارت، ج اول،  ص  - 1
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از سوي ديگر جلوگيري از هزينه هاي اجرايي بر تركه كه موجب تقليل تركه و كاهش 
ي بري ذمه متوفي و ايفاء ديون او پيش سهم مي شود و تشويق و استحبابي كه در شرع برا

بيني شده و مقبوليت و معقوليت و حتي انتظاري كه در عرف ايران اسلامي براي تسريع در 
پرداخته شدن ديون متوفي از سوي وراث وجود دارد كه به نوعي موجب اجبار معنوي هر 

نونگذار در يك از وراث به پرداخت ديون متوفي وجود دارد، موجب مي شود ابتكار قا
الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از  نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم آئين 7ماده ماده 

قاعده قائم مقامي با «در راستا و منطبق با مباني  1387 /19/6عمليات اجرائي مصوب 
بنظر برسد و قابل ستايش باشد و باعث تشويق مردم به انجام اين امر پسنديده » پرداخت
ايد به قول برخي از حقوقدانان قانونگذار با اين اقدام توانسته باشد به يكي از بشودو ش

قانون وسيله تغيير رفتار و روحيات شهروندان است و موجب : اهداف خود نايل گردد
با توجه به مباحثي كه گذشت .مي شود» عمل«و  » فكر«برقراري مجدد تعادل و توازن ميان 

موافق قاعده و در واقع مصداقي از آن قاعده كلي است ، استثنائي نيست و  7 حكم ماده
بنظر مي رسد قابل تسري به ساير موارد مي باشد، از جمله مواردي كه طلبكار هنوز اقدام به 
صدور اجرائيه نكرده و يا اينكه طلبكار از طريق مراجع قضايي اقدام به مطالبه طلب خود 

مواجه ) دادگاه(ننده با يك اجرائيه قضايياقدام نموده است و يا اينكه وارث پرداخت ك
همچنين بايد توجه داشت قبول يا رد تركه توسط وارث پرداخت كننده موثر در مقام .است

نيست، لذا اگر وارث پرداخت كننده سابقا تركه را رد كرده باشد و سپس دين را بپردازد 
حسبي صرفا از جهت بخصوص اينكه طبق مقررات قانون امور . مي شود 7باز مشمول ماده 

  .مديريت تركه موثر است و تاثير ديگري ندارد

سوال ديگري كه  در مورد حق رجوع به ساير وراث وجود دارد اينست كه آيا حق 
 226از ماده  رجوع به ساير وراث مطلق است يا منوط به وجود تركه است؟ پاسخ اين سوال
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يستند غير از تركه  چيزي به ورثه ملزم ن: بوضوح برداشت مي شودقانون امور حسبي 

بستانكاران بدهند و اگر  تركه براي  اداء تمام ديون كافي نباشد  تركه مابين تمام 
قائم مقامي وارث پرداخت كننده در مورد . بستانكاران به نسبت طلب آنها تقسيم مي شود

باشد وارث آثار نيز عينا از قاعده كلي كه تبعيت مي كند، لذا اگر طلبكار وثيقه داشته 
پرداخت كننده قائم مقام مرتهن مي شود و وثيقه نيز به عنوان فروعات و توابع دين در رهن 

علاوه همچنانكه گفته شد اگر وارث پرداخت كننده دين مورث را به ه ب.او قرار مي گيرد
كمتر از آن صلح و پرداخت كند، نمي تواند سودجويي كند، بلكه فلسفه قانون چيز 

  .است و بايد ميزان واقعي پرداخت ملاك قرار گيردديگري بوده 

  پرداخت دين توسط غير مديون در ضمان تجاري: پنجم بخش

كه  1علاوه بر قانون مدني در قانون تجارت نيز بخشي را به ضمان اختصاصي داده است
  .ناميده مي شود» ضمان تجاري«اين ضمان را در مقابل ضمان مدني تحت عنوان 

تجارت و چه در بين نويسندگان از ضمان تجاري تعريفي به عمل نيامده چه در قانون 
است، ولي بهتر است اينطور تعريف شود كه عقدي است كه به موجب آن شخصي از يك 

به نظر مي رسد كه ضمانت تجاري داراي اوصاف زير . دين تجاري تاجر ضمانت كند
  2 :است

  .مضمون عنه، ضامن تجاري بايد تاجر باشد -1

ديني كه از آن ضمانت شده است بايد يك دين تجاري باشد، در غير اينصورت در  -2
  .روابط غير تجاري تابع قواعد حقوق مدني مي شود

                                                             
  411الي 402باب دهم قانون تجارت مواد  -1
 159،  ص114ش  دكتر عباسعلي دارويي، همان منبع، -2
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  :در تفاوت اساسي بين ضمان در حقوق مدني با ضمان درحقوق تجارت مي توان گفت

ضمان از ولي در .) م.ق 698ماده (در ضمان مدني، ضمان از نوع نقل به ذمه است  -1
ضامن نمي تواند . ت.ق 402است، طبق ماده  1)تضامني(نوع ضمان تجاري از نوع ضم ذمه 

از مضمون له بخواهد كه اول به مضمون عنه مراجعه كند، اگر او پرداخت نكرد من 
در ضمان .پرداخت مي كنم؛ زيرا در ضمان تجاري رعايت ترتيب براي طلبكار لازم نيست

از مضمون له بخواهد كه اول به مضمون عنه مراجعه كند و اگر  نقل ذمه ضامن نمي تواند
پرداخت نكرد من پرداخت مي كنم؛ زيرا در نقل ذمه موجب برائت مضمون عنه گرديده 

هم نقل ذمه مضمون عنه به ضامن است پس به نظر مي . ت.ق 402است پس منظور ماده
سير با روح حقوق تجارت را نقل ذمه تفسير كنيم، اين تف. ت.ق 402رسد كه اگر ماده

مغايرت دارد؛ چون هدف در حقوق تجارت ايجاد امنيت است كه در ذم ذمه براي مضمون 
. ت.ق 411و  405له بيشتر امنيت ايجاد مي كند و به نظر مي رسد كه اين تفسير با ماده

تأديه قبل از رسيدن اجل دين ضامن ملزم به «: بيان مي كند كه. ت.ق 405ماده. منطبق نيست
» .نيست ولو اينكه به واسطه ورشكستگي يا فوت مديون اصلي دين موجل او حال شده باشد

اگر در قانون تجارت نظريه نقل ذمه را قبول داشتيم ديگر در قسمت انتهاي اين ماده بيان 
نمي كرد كه با فوت مديون اصلي دين موجل او حال مي شود؛ چون با پذيرش نقل ذمه 

ديون نمي باشد كه با فوت آمر دين حال شود؛ ار اينرو اين ماده دلالت ديگر مضمون عنه م

                                                             
تعهد ضامن به عنوان وثيقه دين باشد؛ بدين ترتيب كه مضمون له ابتدا بايد براي وصول  -1: ضم ذمه دو گونه است - 1

اين نوع ضمان را . طلب خود به مديون اصلي رجوع كند و در صورت عدم پرداخت از سوي او به ضامن رجوع كنيد
نوع ديگر آن اين است كه  -2. اصطلاحاً ضمان وثيقه مي گويند، چون ذمه ضامن وثيقه ذمه مضمون عنه قرار مي گيرد

تعهد ضامن و مضمون عنه در عرض يكديگر قرار دارند، مضمون عنه مديون و ضامن مسئول است و طلبكار مي تواند 
دكتر ناصر .اين نوع ضمان، ضمان تضامني است خواهد براي تمام يا بخشي از طلب رجوع كندبه هر كدام كه ب

 200، ش4كاتوزيان، عقود معين، ج
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 411مي كند كه با قبول ضمانت دين مديون اصلي ساقط نمي شود در تأييد اين مطلب ماده

بيان مي دارد كه پس از اينكه ضامن دين مضمون عنه را پرداخت كرد، دين و . ت.ق
رجوع به مضمون عنه را دارد، در حالي كه تضمينات او به ضامن منتقل مي شود و او حق 

اگر ما نظريه نقل ذمه را مي پذيرفتيم با پرداخت دين توسط ضامن دين ساقط مي شد و 
پس از «: چنين مقرر كرده است. ت.ق 411ماده1.امكان رجوع به مضمون عنه وجود نداشت

ا كه براي رجوع آنكه ضامن دين اصلي را پرداخت، مضمون له بايد تمام اسناد و مداركي ر
ضامن به مضمون عنه لازم و مفيد است به او داده و اگر دين اصلي با وثيقه باشد آن را به 
ضامن تسليم نمايد، اگر دين اصلي وثيقه غير منقول داشته، مضمون عنه مكلف به انجام 

سوالي كه مطرح مي شود اين ».تشريفاتي است كه براي انتقال وثيقه به ضامن لازم است
با پرداخت دين توسط ضامن آيا موجب سقوط دين به همراه تمام تضمينات آن مي  است
تنها توجيه كه براي بقاء تضمينات مي توان داشت اين است كه با پذيرش نظريه  2شود؟

جانشيني ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد پس با توجيهات انجام شده به نظر مي 
در ضمان تضامني دين مضمون عنه . امني استرسد كه ضمان تجاري از نوع ضمان تض

ساقط نمي شود، بلكه ضامن در كنار مضمون عنه قرار مي گيرد و با هم مسئول پرداخت 
دين مضمون له مي باشند، بنا براين مديون اصلي مضمون عنه و ضامن مسئول پرداخت دين 

يه جانشيني وقتي كه ضامن دين مضمون عنه را مي پردازد با پذيرش نظر. ديگري است
طلب و تضمينات به ضامن منتقل مي شود تا بتواند به مضمون عنه مديون اصلي رجوع 

؛ مانند 3در حقوق اكثر كشورها عقد ضمان مبتني بر ضم ذمه به ذمه و تضامني است.كند
                                                             

و دكتر محمد دمرچيلي ، دكتر علي حاتمي و  159 -160، صص114ش  دكتر عباسعلي دارويي، همان منبع، - 1
 ، پاورقي732محسن قرايي، همان منبع، ص 

 161، ص114ش دكتر عباسعلي دارويي، همان منبع، - 2
 161، ص114ش عباسعلي دارويي، همان منبع، دكتر - 3
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در حقوق مدني ايران به ضمان . مصر. م.ق 326ماده  1فرانسه و بند. م.ق 1251ماده  3بند
به نظر مي رسد كه در كشور ما اين نوع ضمانت استثناء است، . ده استتضامني اشاره ش

مگر اينكه طرفين به تضامني بودن توافق كرده باشند؛ بنابراين اگر در مورد تضامني بودن 
طرفين با هم توافق نكرده باشند، ضامن حق رجوع به مضمون عنه را بابت آنچه پرداخته 

ولي در ضمان ) م.ق267ماده .(ه اذن داشته باشدندارد، مگر اينكه ضامن از مضمون عن
حكم خاصي وضع كرده است كه پرداخت توسط . ت.ق 411تجاري قانونگذار طبق ماده 

ضامن موجب انتقال طلب مضمون له با تمام تضمينات آن به ضامن مي شود كه ضامن پس 
نه را از پرداخت به حكم قانون جانشين مضمون له شده است و حق رجوع به مضمون ع

يكي از بديهي ترين و روشن ترين مواردي كه قانونگذار به ديگري اجاره ايفاء تعهد 1.دارد
و پرداخت محكوم به و سپس حق مراجعه به مسئول و مديون را مي دهد مقررات بيمه 

در . كرده است) قائم مقامي(قانون بيمه اشاره اي به جانشيني تحت عنوان  30در ماده 2.است
بيمه گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول يا پرداخت «: بيان شده است كهاين ماده 

مي كند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم مقام بيمه گذار 
خواهد بود و اگر بيمه گذار اقدامي كند كه منافي يا عقد مزبور باشد در مقابل بيمه گر 

هر كس به ديگري خسارتي وارد كند طبق . م.م.ق 1ه طبق ماد».مسئول شناخته مي شود
قواعد مسئوليت مدني ملتزم به جبران خسارت زيان ديده مي باشد ولي اگر اين زيان قبلاً 

رجوع به  -1: تحت پوشش بيمه قرار گرفته باشد براي زيان ديده دو حق ايجاد مي شود
بر اساس قرارداد بيمه ميان  رجوع به شركت بيمه -2عامل زيان طبق قواعد مسئوليت مدني 

                                                             
 ، دمرچيلي محمد دكتر و 229-230صص ،4 ج ديني، هاي وثيقه –دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، عقود اذني  - 1

  733 ص منبع، همان قرايي، محسن و حاتمي علي دكتر
 162، ص115ش دكتر عباسعلي دارويي، همان منبع، - 2
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ولي طبق حقوق مسئوليت مدني جمع بين دو حق ممكن نيست يعني .او و شركت بيمه گر

زيان ديده نمي تواند براي يك خسارت، دو بار غرامت بگيرد؛ زيرا هدف جبران ضرر زيان 
زيان اگر به هر طريقي براي زيان ديده جبران خسارت شود، . ديده است، نه سوء استفاده او

ضرر  -1: ديده حق رجوع به عامل زيان را ندارد؛ زيرا شرايط مسئوليت مدني اين است كه
به موجب اصل غرامت، 1.ضرر بايد جبران نشده باشد -3ضرر مستقيم باشد  -2مسلم باشد

بيمه گذار يا اشخاص ثالث مي توانند فقط تا ميزاني كه خسارت ديده اند غرامت دريافت 
لي اداره بيمه براي پرداخت خسارت به مفاد و شرايط بيمه نامه حداكثر تا كنند، نه بيشتر، و
مي پردازد؛ زيرا هدف بيمه هاي خسارت، جبران زيان بيمه گذار زيان  2ميزان تعهد خود

ديده است نه افزايش دارايي او، به همين دليل اصل غرامت، همان اصل جبران خسارت 
ه رجوع كند حق رجوع به عامل زيان را ندارد و اگر پس زيان ديده اگر به اداره بيم 3.است

به عامل زيان رجوع كند حق رجوع به اداره بيمه را ندارد پس در فرضي كه زيان ديده به 
بيمه گر رجوع كند اين باعث رفع مسئوليت از عامل زيان مي شود كه به نظر مي رسد با 

ا عامل زيان از مسئوليت معاف نظم عمومي سازگار نيست؛ از اينرو بايد راه حلي يافت ت
  .نشود

بهترين راه حل اين است كه به بيمه گر اين امكان را بدهيم كه پس از جبران خسارت 
بتواند به عامل زيان رجوع كند؛ چون عامل زيان از ) پرداخت محكوم به(زيان ديده 

و و از گرفتن دو غرامت براي يك خسارت جلوگيري مي شود  4مسئوليت معاف نمي شود

                                                             
 115ا، شدكتر ناصر كاتوزيان، ضمان قهري، ج  - 1
 115، ص  81دكتر جانعلي محمود صالحي، حقوق بيمه، انتشارات بيمه مركزي ايران، چاپ اول، سال - 2
 منبع پيشين، همان صفحه - 3
 163، ص1390دكتر ايرج بابايي، حقوق بيمه ، انتشارات سمت، سال -117همان منبع، ص -4
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اين باعث مي شود كه عامل زيان از مسئوليت معاف نشود و اين راه حلي است كه 
درست است كه زيان ديده مي تواند هم .قانون بيمه  برگزيده است 30قانونگذار ما در ماده 

عامل زيان و هم به بيمه گر رجوع كند ولي مديون اصلي و نهايي دين، عامل زيان است و 
خت دين او است كه با پرداخت، جانشيني و حق رجوع محقق مي بيمه گر فقط مسئول پردا

شود و حق رجوع به عامل زيان را دارد، چون تقصير عامل زيان باعث ورود خسارت شده 
پس تعهد بيمه گر و عامل زيان در مقابل زيان ديده از نوع تضامن ناقص است؛ يعني  1.است

پرداخت كند، حق رجوع به مديون اگر فردي كه مديون نيست و مسئول است، دين را 
  .اصلي و نهايي را دارد

  نتيجه گيري

ايفاء محكوم به توسط غير مديون نه تنها داراي فوايد عمومي و خصوصي مي باشد،  -1
پرداخت ثالث علاوه بر دائن و مديون و . بلكه متضمن ضرر براي هيچ كس نمي باشد

كاران كه با مديون در مقابل دائن شخص ثالث براي ساير طلبكاران مديون، ساير بده
مسئول هستند، مانند ضامن، مسئولين تضامني، مالكي كه مال او وثيقه پرداخت دين قرار 

لكن اين فايده در صورتي متبلور مي شود كه  ،گرفته است و حتي براي جامعه  مفيد است
شد، از اينرو ثالث پرداخت كننده حق رجوع به محكوم عليه و متعهد و مديون را داشته با

پرداختن به موضوع ايفاء محكوم به و تعهد توسط غير مديون در اجراي احكام و اسناد و 
  .تبيين احكام آن ضروري است

                                                             
مسئول جبران خسارت ديني باشد، مديون واقعي كسي است كه مال در يد او تلف شد ه است در فرض كه چند نفر  -1

 .و ديگران فقط مسئول جبران خسارت هستند
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اعمال  برخي از فقها جواز پرداخت دين، محكوم به و تعهد توسط ثالث را از مصاديق-2

 ليت استيفاء مي شود وولايت بر متعهد و محكوم عليه مي دانند كه در واقع مستلزم نقض اه
اعمال ولايت را نه جامعه و نه قانون نمي پذيرد و آزادي اراده هرجا رنگ ولايت بر 
ديگران را به خود بگيرد محكوم به فنا و نابودي است؛ در حالي كه بنظر مي رسد از نظر 
عرف اداء دين مديون بي اذن مديون نقص اهليت استيفاء نمي باشد پس ولايت محسوب 

  .آن را تجويز نموده است. م.ق 267شود و به همين جهت مادهنمي 

اگر وفاء به عهد واقعه حقوقي به معناي خاص باشد، تجويز انجام آن از سوي غير  -3
ايقاع بايد از  از يك جهت آسان مي نمايد؛ چون اعمال حقوقي اعم از عقد يا) ثالث(متعهد 

عمل حقوقي ذينفع بوده و يا به نمايندگي سوي شخصي انجام گيرند كه اصالتاً در انشاء آن 
از سوي ذينفع انجام گيرد، بر خلاف وقايع حقوقي كه مي ) قانوني، قراردادي يا قضايي(

بنابراين اگر وفاء به عهد عمل حقوقي باشد . تواند از سوي هر شخصي ايجاد و واقع گردد
تجويز انجام آن توسط غير متعهد، بدون داشتن نمايندگي از سوي متعهد، امري خلاف 

  .دارد) نص قانون(قاعده است كه نياز به دليل عقلي يا نقلي 

شخص ثالث نيز مي تواند به جاي  قانون اجراي احكام مدني  34بموجب تبصره ماده-4
آئين نامه اجراي اسناد لازم  24براي استيفاي محكوم به مالي معرفي كند و مادهمحكوم عليه 

موارد . ثالث مي تواند مال خود را براي اجراء اجرائيه معرفي كند«: الاجرا نيز مقرر نموده
  .مي باشد. م.ق 267فوق الذكر در واقع مصداقي از قاعده كلي موضوع ماده 

  پيشنهادات

قانون مدني؛ علي رغم اينكه مباني  267ت با وضع كنوني ماده با توجه به آنچه گذش-1
جانشيني با پرداخت در حقوق ايران پذيرفته شده است ، لكن به جهت فقدان ماده قانوني 
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كه متضمن يك قاعده كلي باشد در خيلي موارد شهروندان دچار مشكلاتي بوده و رويه 
قانون مدني به شرح  267د مي گردد ماده قضايي نيز با التهاب مواجه است؛ از اينرو پيشنها

  : ذيل اصلاح گردد

شخصي كه با اذن بدهكار دين او را پرداخت مي نمايد يا بموجب حكم قانون ملزم و يا  «
بنا به ملاحظات عملي ناچار به پرداخت دين ديگري گردد و در پرداخت ذينفع باشد، به 

  .ميزاني كه پرداخت نموده، جانشين طلبكار مي شود

نمايد در هيچ حال حق مراجعه به ديگري راپرداخت ميكه به قصدتبرع دينشخصي 
  ».مديون را ندارد

قانون اجراي احكام مدني به شرح ذيل اصلاح  34پيشنهاد مي گردد تبصره ماده  -2
شخص ثالث نيز مي تواند بجاي محكوم عليه براي استيفاء محكوم به مالي معرفي « :گردد

  ».پس از بازداشت از طرف اجرا، معرفي كننده حق انصراف ندارد كند، در اينصورت

وضع ماده اي به شرح ذيل در قانون اجراي اجكام مدني و آئين نامه اجراي اسناد   -3
در صورتي كه ثالث دين محكوم عليه يا متعهد سند اجرايي « :لازم الاجر پيشنهاد مي  گردد

ع به آنها نياز به طرح دعواي مستقل يا صدور را در مرحله اجرا پرداخت  نمايد براي رجو
اجرائيه ندارد، او مي تواند همان عمليات اجرايي را به جانشيني از محكوم له و متعهد له 

  ».تعقيب نمايد
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